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 قرآنی حضرت یوسف و موسی(علیهم السلام)  نقش زن در ایجاد حیا در خانواده با محوریت داستان
 

 ۱جلالیخدیجھ 
 ۲معصومھ عشاق خسرو شاھی

 
 چکیده

یکی از صفات انسانی و الھی کھ در چگـونگی زنـدگی انسـان 
موثر است صفت شرم وحیاست این صـفت در آمـوزه ھـای دینـی 
دارای جایگاه خاصـی اسـت و رابطـھ تنگـاتنگی بـا ایمـان 
،عفت،،تقوا وملکات نفسانی دیگر دارد حیا در متون اسـلامی 

 .کلید بسیاری از خوبی ھاست و دارای آثار فردی است
زن بھ عنوان محوریت اصلی خانواده بھ دلیل داشـتن روحیـھ 

می تواند در راسـتای تربیـت فرزنـدان وحفـظ بنیـان  لطیف
خانواده گام ھای موثرتری بردارد دراین راستا میزان حیـا 
درزن بھ عنـوان مـادر وتربیـت کننـده نسـل وتسـری آن در 
خانواده برعھده ی زنان می باشد در این پژوھش کھ بـھ روش 
توصیفی و تحلیلی انجام شده  است ،با اسـتفاده از منـابع 

ی واسناد کتابخانھ ای با محوریت داستان حضرت یوسـف وحیان
وموسی سعی شده است تا نقش زن در ایجاد حیـا در خـانواده 

نتایج این پژوھش حاکی از آن است کھ .بھ تصویر کشیده شود 
حیــا برگرفتــھ از ایمــان و باورھــای توحیــدی مــی توانــد 

 .خانواده را از آسیب ھای اجتماعی مصون بدارد 
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علیـھ :  زن، حیا، خانواده ، داستانحضرت یوسف  کلید واژه

 علیھ السلام، داستانحضرت موسی السلام 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمھ

کـردن از  حیاء، از صفات نیک و فضایل اخلاقی بھ معنای شرم
ھا. حیاء حالتی نفسانی است کھ موجب متانـت و ارتکاب زشتی

ــند  ــار ناپس ــام رفت ــودداری از انج ــار و خ ــردد. میوق گ
ھا، سبب پاکـدامنی و مـانع ، حیا کلید خوبیشیعھ روایات در

از اسباب آن برشـمرده  ایمان و عقل کارھای زشت قلمداد شده و
اند. ھمچنین بھ مواردی از حیـای ناپسـند ھمچـون حیـا شده

علم، شرم از کسب درآمد حـلال، خـدمت بـھ  ورزیدن از تحصیل
مھمان، احترام بھ پدر و مادر و نیز طلب حقوق خود اشـاره 

 .شده است
حیاء در قرآن دقیقاً بھ ھمین شکل نیامده، اما مفھوم شـرم 
داشتن، چھار مرتبھ و با الفاظی از مصدر استحیاء، سھ بار 

سـوره  ۵۳و آیـھ  سـوره بقـره ۲۶بھ کار رفتھ است: در آیـھ 
کھ در ھر دو مـورد بـھ » ستَحییلای«بھ صورت فعل منفی  احزاب

صورت فعـل احزاب بھ  ۵۳خدا نسبت داده شده است؛ و در آیھ 
است. این مفھوم یـک  رسول اکرم ، کھ فاعل آن»یستَحیی«مثبت 

قَصَص آمده و بـھ  ۲۵در آیھ » استحیاء«صورت مصدر بار ھم بھ
 نسبت داده شده است. حضرت شعَُیب دختر

مھار نمودن خود و تنظیم رفتارھا، افكـار و ھیجانھـا، از 
بنیادین موفّقیت بشر، چھ در بُعد شخصى و چھ در بُعـد اركان 

اجتماعى است؛ چرا كھ بـدون آن نمىتـوان بـھ اھـداف والاى 
انسانى دست یافت. مھار كردن و تنظیم، از یك دیـدگاه بـھ 
دو بخش بیرونى و درونى تقسیم مىشود و بھترین و مؤثرترین 

ویـى نوع آن، مھار كردن و تنظیم درونى است. انسان بھ نیر
درونى نیاز دارد تا افكار، احساسات و رفتار او را مھـار 
كند و بھ آنھا نظم دھد. این مفھوم، در ادبیات دینى، ذیل 

مطرح مىشـود. تقـوا، عنـوانى كلّـى، جـامع و  »تقوا«عنوان 
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فراگیر است كھ ھمھ عوامل مھار كردن و تنظیم خود را شامل 
مھاركننـده و مىشود. در فرھنگ دینى، مجموعھاى از عوامـل 

نظم دھنده وجود دارند كھ ھر كـدام، ویژگـى خـاص خـود را 
 دارند و بھ نوعى این كنترل را اِعمال میكنند.

با یکدیگر توام و در  ایمان، حیا، عقلگفتنی است کھ سھ واژه 
ارتباط ھستند و یا بھ عبارتی انسانھایی کـھ در وجودشـان 

ز این کھ خود ایمان الھی و اعتقاد بھ خداوند، مملو شده ا
را بــھ ورطــھ گنــاه و آلــودگی کشــانند، بیزارنــد و بــا 
برخورداری از عقلانیـت معنـوی ھمـواره در ایــن فکـر فـرو 
میروند کھ خدا چھ چیزی را زشت و گناه میداند پـس نبایـد 
مرتکب گناه و معصیت شویم. ھر چقـدر بـھ معرفـت و بصـیرت 

بـد، انسان افزوده شود، نجابت و حیـای آن افـزایش مـی یا
حضرت رسول اکرم (صل اللھ علیـھ والـھ) فرمـود: مـن بعـد از 
خودم، از سھ چیز برای امت خود میترسم: یکی گمراھـی بعـد 
نده، و شـھوت  از شناخت و معرفت، دیگری فتنھھای گمراه کن

، قــم، ۲ق)، کــافی جلــد ۱۴۲۹کلینــی، محمــدبن یعقــوب (شــکم و دامــن. 
 دارالحدیث.

تھ می شود کھ از طریق مکان خانواده بھ گروھی از افراد گف
زندگی مشترک با یکـدیگر، ھـم خـون بـودن و تمایـل سـببی 
وابستگی بسیاری بھ یک دیگر دارند. بـر اسـاس اسـلام ایـن 
تعریف بھ داشتن حقوق مادی، معنوی، شخصیت مدنی کھ ھستھ ی 
اولیھ ی آن ازدواج شرعی زن و مرد می باشد اطلاق می گردد. 

خـانواده چنـین تعریـف مـی  ۲۱ی  قرآن در سوره ی روم آیھ
 کند:

بـراى شمـا از جـنس خودتـان همسـرانى آفريـد  -" ۲۱" روم/ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ أزَْوَاجًـا لتَِسْـكُنُوا إِليَْهَـا

 .تا در كنارشان آرامش يابيد
داستان حضرت یوسف و موسی علیھم السلام از عبرت انگیزترین 

و مطالب و آموزھھـای اخلاقـی  و آموزندھترین قصص قرآن است
بسیاری در آن بیان شده است، بھ ھمین دلیل، در این مقالھ 
بھ بررسی نکات اخلاقـی مطـرح در ایـن سـوره پرداختھـایم. 
اتصاف بھ صفات اخلاقی مثبت (فضایل) و دوری از صفات اخلاقی 
منفی (رذایل)، ھر دو برای رسیدن بھ کمـال انسـانی لازم و 

دان دلیل کھ در علم اخلاق، تخلیھ و پـاک ضروری است، اما ب
شدن از بدیھا و رذایل بھ آراستھ شدن بھ فضایل مقدم است، 
در این مقالھ سعی شده بر اساس سوره حضـرت یوسـف و موسـی 
علیھم السلام بھ شناخت و محوریت و ایجاد حیا بـا محوریـت 
این سوره پرداختھایم. ھدف پژوھش بررسی روشھای قرآن برای 
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ضایل ایـن دو ایجاد  حیاء و دور از گناه و بھرھمندی از ف
 داستان و بھ کارگیری آنھا در زندگی است.

 
 سوالات تحقیق 

. روشھای قرآنی نقش زن در ایجـاد حیـا در خـانواده بـا ۱
محوریت داستان قرآنی حضـرت یوسـف و موسـی علـیھم السـلام 

 میشود کدامند؟
 . مفھوم حیا در قرآن و روایات چیست ؟۲

 پیشینھ تحقیق
ــان  ــان و مترجم ــیر بزرگ ــوع را در تفاس ــن موض ــینة ای پیش
پژوھشگر و در بعضی منابع تاریخی و قرآن میتوان یافت، کھ 
در این زمینھ مطالعھ کرده و مقـالاتی را ارائـھ کردھانـد 
اما کتاب یا مقالھای با این عنوان و موضوع پیـدا نشـد و 

اسـت امـا در فعالیت آنھا بیشتر در زمینـھ حیـا و عفـاف 
رابطھ با موضوع پژوھش علاوه بر پاسخگویی بھ سـئوالات، بـھ 
مقایسھ تطبیقی چند مقالھ با یکدیگر میپردازیم شاخصـترین 
مصداق در موضوع حیا و عفاف را کھ قرآن بھ معرفـی آن بـھ 
صورت مبسوط در طول سوره حضرت یوسف و مـاجرا حضـرت موسـی 

اختـھ زنـدگی بسـیار علیھم السلام و دختران حضرت شعیب پرد
جالب و پرماجرا و غیرت آموز، کـھ در ایـن مقالـھ بـھ آن 

 میپردازیم. 
 روش تحقیق 

برای انجام این پژوھش از روش کتابخانھـای و اسـتناد بـھ 
علیھم السـلام اسـتفاده شـده کتاب قرآن و روایات معصومین 

است، ضمن آنکھ پس از مطالعھ بھ تحلیل و بررسـی پرداختـھ 
 شده است.

آیات مختص بھ جریان امتحان حضـرت یوسـف علیـھ السـلام در 
موضوع عفت ورزي در سوره یوسف بعد از بیـان داسـتان جـان 
تي بـھ دوران  سوز دوران كودكي حضرت یوسف علیھ السـلام وق

» و لمّا بلـغ اشـدّه ...«نوجواني آن حضرت میرسد با عبارت 
لاي او بھ دوران بلوغ او اشاره كرده و وارد طرح مسالھ ابت

میشود، لذا بیان این جریانـات » بھ امتحان سخت حیاء ورزي
بھ آیھ سي و چھـارم سـوره یوسـف  از آیھ بیست ودوم شروع و

 .علیھ السلام ختم میشود
 مفھموم شناسی حیا 

. فرھنـگ لاروس  معنای حیا: حیا بھ معنای شـرم و آزرم اسـت
 حیا.
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آن چیز از جرجانی میگوید: گرفتگی نفس است از چیزی و ترک 
ترس سرزنش، و آن دو نوع اسـت: نفسـانی و ایمـانی. حیـای 
نفسانی شرمی است کـھ خداونـد آن را در ھمـۀ نفـوس آورده 
است؛ مانند شرم از کشف عورت و جماع بـین مـردم، و حیـای 
ایمانی، شرمی است کھ مؤمن را از ارتکـاب معاصـی از تـرس 

 »حیا«لغت نامھ دھخدا  خدا باز میدارد.
جلسی میفرمایند: حیا غریزھای است کھ مانع ارتکاب مرحوم م

و انجام اعمال زشت و قبیح شده و نیـز مـانع تعمّـد در از 
 بین بردن و تقصیر در حقوق حق تعالی و خلـق خـدا میشـود.

 ۸۶ص ۱بحار الأنوار، علامھ مجلسی، ج
معنای عفّت: عفّت در اصل بھ معنای خویشتن داری، تسـلّط بـر 

شھوت پرستی و شکم پرستی است. اھل لغـت نفس و نقطھ مقابل 
عفّت حالتی در نفس است کھ انسـان را از غلبـۀ «می گویند: 

عفّت عبـارت اسـت از خـودداری «و نیز: ». شھوت باز میدارد
ھمچنـین: ». کردن از آن چھ حرام است و در عین حال زیباست

عفّت، بازداری روح و روان از گناھان و ھم چنین نگھ داری «
مفـردات  ».دراز کردن دست سؤال بھ سوی دیگران اسـت خویش از

دارندۀ عفت زبـانی ». عفّ «راغب، المصباح المنیر و لسان العرب، واژه 
کسی است کھ سخن حرامی مانند غیبت و سخنان بیھوده را بـر 
زبان جاری نمیکند و دارندۀ عفـت جنسـی آن اسـت کـھ زنـا 

 . ۳۶معجم لغة الفقھاء، ص مرتکب نشود.
ساني و ایماني: حیاي نفساني، شرمي است کھ خداوند حیاي نف

آن را در ھمھ نفوس آورده است و حیاي ایماني، شـرمي اسـت 
 .کھ مؤمن را از ارتکاب معاصي از ترس خداوند باز مي دارد

 ؟  حیا چیست
حیا، نیرویی است مھار کننده و نظـم دھنـده کـھ رفتـار و 

میکنـد، بـرای افکار آدمی را بر اساس شرع و عـرف تنظـیم 
بیان این تعریف باید بھ این نکتھ دقت کرد کھ مھار نمودن 
ــان  ــا، از ارک ــار و ھیجانھ ــا، افک ــیم رفتارھ ــود و تنظ خ
بنیادین موفقیت بشر، در بعد شخصی و اجتماعی اسـت. مھـار 
کردن و تنظیم از یک دیدگاه بھ دو بخـش بیرونـی و درونـی 

ھـار کـردن و تقسیم میشود و بھترین و موثرترین نـوع آن م
 ).۱۳۹۲تنظیم درونی است (پسندیده، 

انسان بھ نیرویی درونی نیاز دارد تا افکار، احساسـات و  
رفتار او را مھار کند و بھ آن نظم دھد کھ در ادبیات دین 
بھ عنوان تقوا شناختھ میشود و مجوعھـای از عوامـل مھـار 
کننــده و نظــم دھنــده را در خــود جــای داده کــھ یکــی از 

و ارزشمندترین آنھا حیا است. برتری این عامل در  مھمترین
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دیگر عوامل بدین جھت است کھ حیا، نھ مبتنی بر ترس اسـت، 
نھ مبتنی بر طمع، بلکھ مبتنی بر احترام بھ خود یا کرامت 
انسانی است کھ بر اساس آن وقتی فرد خود را در حضور شخضی 

خـود کریم بیابد از ارتکاب بھ زشتیھا خود داری و رفتـار 
را تنظیم می کند بھ ھمین جھت باشد کھ خداوند متعال، پیش 
از آنکــھ مــردم را بــھ خــوف از خــود فراخوانــد بــھ حیــا 

 فراخوانده و فرموده است: 
أَلَمْ یَعْلَمْ بِأَنَّ اللھََّ یَرَى: آیا او ندانست کھ خدا (اعمال زشـتش 

 .کشد)بیند (و از او روزی انتقام میرا) می
ر حیا، ھمـین نظـارت دیگـران و خـود را در عنصری محوری د

محضر آنان دانستن است. بدین معنا کھ حضور یک ناظر محترم 
 ، حیا را در انسان بر میانگیزد. 

دانستم کھ «بھ ھمین جھت امام صادق علیھ السلام میفرماید: 
 ۷۸بحـار الانـوار جلـد » خداوند بر من مطلع است، پس شرم کـردم

 .۲۲۸صفحھ 
ایات، محور حیـا و وجـھ تمـایز آن از دیگـر از دیدگاه رو

بازدارنده ھا، عنصر نظارت است؛ یعنی آنچھ حیا را بر مـی 
انگیزد حضور و نظارت ناظر است. معمولاً رفتار ما در جمع ، 
با رفتار ما در خلوت، تفاوت میکند تفاوت رفتار در خلـوت 
و جلوت، بھ جھت تفاوت در حضور و عدم حضور است (غنچھھـای 

 ) ۱۳۹۲عباس پسندیده :  شرم
 ارکان حیا

حیا دارای سھ رکن اصلی است: فاعل، ناظر و فعل. فاعل، در 
حیا شخصی است برخوردارِ از کرامـت و بزرگـواری نفسـانی . 
ناظر در حیا شخصی است کھ مقام و منزلت او در چشـم فاعـل 
عظیم و شایستھ احترام باشد، و فعلی کـھ رکـن سـوم بـرای 

فعل ناپسند و زشت است. در نتیجھ در تفاوت تحقق حیا است، 
تـوان گفــت کـھ محـور می» تقـوا«و » خـوف«با » حیا«میان 

بازدارندگی در حیا، ادراک حضور ناظر محترم و بلند مرتبھ 
و حفظ حرمت و حریم او است؛ حال آنکھ محور بازدارندگی در 

 خوف و تقوا، درک قدرت خداوند و ترس از مجازات او است.
ست کـھ اگرچـھ چھـره بـارز و جـوھره حیـا، شایان ذ کـر ا

ــن  ــراً ای ــت، قھ ــت اس ــال زش ــاب اعم ــدگی از ارتک بازدارن
بازدارندگی، انجام اعمـال نیــک را در پـی خواھـد داشـت. 

ھای مختلفی مطرح است شود کھ حیا در حوزهھمچنین یادآور می
از جملھ حیـای «گیرد. ھا در جای خود صورت میکھ بحث از آن

» اخلاق خـانواده«حیا در خانواده در » لاق جنسیاخ«زنان در 
، مـورد بررسـی قـرار »اخلاق معاشـرت«و حیا از دیگران در 
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جا تنھا مباحث عام و کلی مربوط بھ حیا و در این» گیرد.می
 شود.مطرح می

 مراتب حیا
ما یک دستھ بندی دربارۀ حیا داشتیم کھ انواع حیـا بـود؛ 

تـوان بـا در رفتـار. می حیا در پوشش، حیا در گفتار، حیا
بندی کرد. معمولاً وقتی حیـا نگاه دیگری این موضوع را دستھ

خورد تنھا حیا در برابر دیگران بھ ذھـن مـا بھ گوش ما می
ھای دینی حیـا در برابـر چھـار کند، امّا در آموزهخطور می

دستھ مطرح است. اول ھمان حیا در برابر دیگران اسـت. دوم 
ر نفس خود حیا داشـتھ باشـد، سـوم از این است کھ انسان د

فرشتگانی کھ در اطراف او ھستند و چھارم از خـدای تعـالی 
 کھ این بالاترین مرحلۀ حیا است.

 حیا در برابر خداوند. ۱
اولین مورد از شرم و حیاء در پیشگاه پروردگار بزرگ است. 

أَ لَم یعلَم بِأَنَّ «بیند: بالاتر از فرشتگان، خداوند ما را می
دانـد کـھ خـدا آیـا انسـان نمی ۱۴سوره علق آیـھ  اللَّـھَ یرى؛

خوانیم کھ خدایا تو دو ملک را در دعای کمیل می».بیند؟!می
وَ کُنْـتَ «ای کھ اعمال من را ثبت و ضبط کنند، بر من گمارده

 . ۶۴مفتـاح الجنـان ص : –زاد المعـاد  »أَنْتَ الرَّقِیبَ عَلَی مِنْ وَرَائِھِم
اھِدَ لِمَـا «ھا مراقب من ھستی. خود تو از بالای سر آن وَ الشَّـ

پوشـانی کـھ نبیننـد، ھـا میچیزھـایی را از آن» خَفِی عَنْھُمْ 
وَ بِرَحْمَتِـکَ أَخْفَیتَـھ وَ بِفَضْـلِکَ «دربارۀ مؤمن این چنین است. 

ھا ببینند و  ایـن گذاری آناین لطف تو است کھ نمی» ستََرْتَھ
پوشـانی حقیقتـاً مـا بایـد از ست کھ بـر مـن میتفضّل تو ا

 خداوند خجالت بکشیم.
 . حیاء از ملائکھ۲

ھای مختلفـی وجـود پیرامون ما ملائکھ مختلفی و با مأموریت
ای کھ برای ثبت اعمـال مـا ھا دو فرشتھترین آندارند؛ مھم

 فرماید:ھمراه ما حضور دارند. قرآن کریم در این باره می
سـوره ق  »المُتَلَقِّیانِ عَنِ الیمینِ وَ عَنِ الشِّمالِ قَعیدٌ  إِذ یتَلَقَّى«

 . ۱۷آیھ 
آنگاه کھ دو فرشتھ از راست و چپ، در کمین نشستھ، اعمـال 

 کنند.نیک و بد را دریافت مى
خداوند دو مأمور دریافت را بر شما گمارده اسـت، یکـی از 

شما  اند و اعمالھا سمت راست و دیگری سمت چپ شما نشستھآن
گیرنـد، نمـاز شـما را دریافـت کننــد یعنـی میرا تلقّی می

کننــد. کننــد خــدایی نکــرده معصــیت شــما را دریافــت میمی
بنابراین ما ھیچگاه وقت خلوت نداریم. در روایـات توضـیح 
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اند کھ در شبانھ روز چھار فرشتھ برای ثبت اعمال مـا داده
عد ملائکـۀ آیند دو ملک در روز و دو ملک در شب؛ و روز بمی

 آیند.جدید می
 کند:قرآن حتی بحث دیگری را مطرح می

 »لھُ مُعَقِّباتٌ مِن بَینِ یدَیھِ وَمِن خَلفِھِ یحفَظونَھُ مِن أَمرِ اللَّـھِ «
 .۱۱سوره رعد آیھ 

برای انسان از پیش رو و پشت سر، مأمورانی است کھ ھمواره 
 کنند.او را از آسیب ھا و گزندھا حفظ می

انسانی خداوند دو مأمور قرار داده است، یکی از  برای ھر 
کنند. پـس جلو و یکی از پشت سر کھ او را از حوادث حفظ می

الآن کھ ما ھستیم چھار فرشتھ با ما ھستند. دو ملک مـأمور 
تر آن دو ملکی ھستند کھ اعمـال حفاظت ما ھستند، امّا حساس

د. بایـد کننـکنند. این ملائکھ ما را نگاه میما را ثبت می
کنم، یـک فرشـتھ دارد دقـت بدانم اگر من معصیت خدا را می

کند تا ثبت کند، آیا نباید خجالت بکشـیم؟! از پیـامبر می
أَستَْحیِ مِنَ «نقل شده است کھ فرمودند:  صل اللھ علیھ والھاکرم 

 .۵۳۴الامالی ( طوسی ) ص :  الْمَلَکَینِ الَّذَینِ مَعِی؛
ملکی کـھ بـا مـن ھسـتند شـرم  من در بعضی از امور از دو

 ».کنممی
 . حیاء از خود۳

مرتبھ دیگر، حیاء از خویشتن است کھ انسـان از خـود شـرم 
داشتھ باشد کھ بعضی کارھا را انجام بدھد یا ناراحت باشد 
و خجالت بکشد کھ چرا چنین کارھایی را انجـام داده اسـت. 

 د:از امیرالمؤمنین علیھ السلام نقل شده است کھ فرمودن
تصنیف غـررالحکم و دررالکلـم ص  »أَحْسنَُ الْحَیاءِ استِْحْیاؤُکَ مِنْ نَفْسِکَ «
:۲۵۷. 

الحَیاءُ وَالایمــانُ مَقْرُونـانِ : « صل اللھ علیھ والھقال رسول اللھ 
بحار الأنوار، علامھ  »فِی قَرَنٍ واحدٍِ فَإِذا سلُِبَ أَحَدُھُما تَبَِ◌عَھُ الآخَرُ 

 .۱۷۷ص  ۷۸مجلسی، ج
حیا و ایمـان قـرین «فرماید: می صل اللھ علیھ والھل خدا رسو

 ».رودیکدیگرند، اگر یکی رفت دیگری نیز بھ ھمراه آن می
 حیاء از خویشتن است. بھترین حیاء،

یعنی انسان برای خـود یـک شخصـیتی قائـل باشـد، شخصـیتی 
ایمانی نھ متکبرانھ، بھ این صورت کھ با خود بیندیشد مـن 

م و نباید چنین کاری را انجام بـدھم. در مؤمن بھ خدا ھست
بھ ھمـھ چیـز  سیره امیرالمؤمنین علیھ السلام نقل است کھ 

فرمودند باید برای چشـمی کـھ بـھ روی کردند و مینگاه نمی
شت. در حـدیث  مبارک رسول خدا افتاده باشد، حریم نگاه دا

 دیگری فرمودند:
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تصنیف غرر الحکم و دررالکلم ص  »الإِْیمَانِ حَیاءُ الرَّجُلِ مِنْ نَفْسِھِ ثَمَرَهُ «
 :۸۹ 

 ھای ایمان است.حیاء مرد از خودش از ثمره
و اثر ایمان است کھ انسان از خود خجالت بکشد،  این نشانھ

خجالت بکشد دروغ بگوید و خجالت بکشد کھ بھ کسی برای مال 
دنیا و چیزھایی کھ ضرورتی نـدارد التمـاس کنـد. از خـود 

کھ تقوای خود را از دست داده اسـت، یـک موقـع  خجلان باشد
بینید کھ عقب رفتھ است، انفعال نفسانی تر بود حالا میمتّقی

 در او پدیدار شود.
 ن. حیا در برابر دیگرا٤

انسان باید در برابر دیگران با حالت حیـا برخـورد کنـد. 
یعنی چھ در پوشش، چھ در سخن و چـھ در رفتـار بایـد حیـا 

ن موضوع بھ دلیل اھمیتی کھ دارد در مقالھ داشتھ باشد. ای
مســتقلی بررســی شــده اســت. توضــیح بیشــتر ایــن مطلــب را 

 مطالعھ فرمایید.» حیا در خانواده«توانید در مقالھ می
وَرَاوَدَتْھُ الَّتِي ھُوَ فِي بَیْتِھَا عَنْ نَفْسِھِ وَغَلَّقَتِ الأْبَْـوَابَ وَقَالَـتْ 

قَالَ مَعَاذَ اللھَِّ  إِنَّھُ رَبِّي أَحْسنََ مَثْـوَايَ إِنَّـھُ لاَ یُفْلِـحُ  ۚ◌ ھَیْتَ لَكَ 

 الظَّالِمُونَ.
و آن زن کھ یوسف در خانھ او بود، از او تمنّــای کـامجویی 

بیـا بسـوی آنچـھ بـرای تـو «کرد؛ درھا را بسـت و گفـت: 
او عزیز مصر صـاحب  برم بھ خداپناه می«یوسف گفت: » مھیاست

است؛ مقام مرا گرامی داشتھ؛ آیا ممکن است بھ او  نعمت من
 شوند .ظلم و خیانت کنم؟ مسلّماً ظالمان رستگار نمی

وَلَقَدْ ھَمَّتْ بِھِ وَھَمَّ بِھَا لَوْلاَ أَن رَّءَا بُرْھَنَ رَبِّھِ کَذَ لِـکَ لِنَصْـرِفَ 
 ینَ عَنْھُ السُّوءَ وَالْفَحْشآَءَ إِنَّھُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخلَْصِ 

یز اگـر برھـان پروردگـار را  آن زن قصد او کـرد؛ و او ن
نمود اینچنین کردیم تا بـدی و فحشـا را دید قصد وی مینمی

 از او دور سازیم ؛ چرا کھ او از بندگان مخلص ما بود.
 بیان داستان

 عشق سوزان ھمسر عزیز مصر
چھره زیبا و ملكوتى حضرت یوسف (علیھ السـلام)، نـھ تنھـا 

را مجذوب كرده بود، بلكھ ھمسر عزیز مصر نیز بھ عزیز مصر 
طرز شدیدي دلبستھ یوسف شده بودواز طرفي غوطھ ور بودن در 
یك زندگى پر تجمل اشرافى و نداشتن ھیچگونـھ گرفتـارى در 
زندگى داخلى و بى بند و بارى شدید حاكم بـر دربـار مصـر 
قوى نیـز بھرھـاى نداشـت در  این زن را كھ از ایمـان و ت

وسوسھھاى شیطانى فرو بــرد، آن چنـان كـھ سـرانجام  امواج
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تصمیم گرفت مكنون دل خویش را با یوسف در میان بگـذارد و 
 .از او تقاضاى كامجویى كند

او از تمام وسائل و روشھا براى رسیدن بـھ مقصـد خـود در 
این راه استفاده كرد، و با خواھش و تمنـا، كوشـید در دل 

گوید:" آن زن كھ یوسـف در او اثر كند آن چنان كھ قرآن مى
خانھ او بود پى در پى از او تمناى كامجویى كرد(وَ راوَدَتْھُ 

 الَّتِي ھُوَ فِي بَیْتِھا عَنْ نَفْسِھِ).
جملھ" راودتھ" از ماده" مراوده" در اصل بھ معنى جسـتجوى 
مرتع و چراگاه است و ھمچنین بھ میل سرمھ دان كـھ آھسـتھ 

ند،گفتھ مىشود، و سپس بھ ھـر سرمھ را با آن بھ چشم مى كش
كارى كھ با مدارا و ملایمت طلب شود، اطلاق شده اسـت. ایـن 
تعبیر اشاره بھ این است كھ ھمسر عزیـز بـراى رسـیدن بـھ 
منظور خود بھ اصطلاح از طریق مسالمت آمیز و خـالى از ھـر 
گونھ تھدید با نھایت ملایمت و اظھار محبت از یوسـف دعـوت 

 كرد.
راھى كھ بھ نظرش رسید این بود یك روز او  سر انجام آخرین

را تنھا در خلوتگاه خویش بدام اندازد، تمام وسائل تحریك 
او را فراھم نماید، جالبترین لباسھا، بھتـرین آرایشـھا، 
ــان  ــحنھ را آن چن ــرد، و ص ــار ب ــا را بك ــبوترین عطرھ خوش

 .بیاراید كھ یوسف نیرومند را بھ زانو در آورد
مام درھا را محكم بست و گفت: بیا كھ قرآن مىگوید:" (او ت
 وَ غَلَّقَتِ الأْبَْوابَ وَ قالَتْ ھَیْتَ لَكَ. !من در اختیار توام)

در این ھنگام كھ یوسف ھمھ جریانھـا را بـھ سـوى لغـزش و 
گناه مشاھده كرد، و ھیچ راھى از نظر ظاھر براى او بـاقى 
نمانده بود، در پاسخ زلیخا بھ ایـن جملـھ قناعـت كـرد و 

). آري اتكـال بـر  "گفت:" پناه مى برم بھ خدا (قالَ مَعاذَ اللھَِّ
خداوند واو را ناظر بر اعمال خود دیدن تنھا راه نجات از 
چنین مھلكھ ھایي میباشـد آنچنانكـھ در روایتـي از امـام 

ھـر كـھ در خلـوت «صادق (علیھ السلام) وارد شده است كـھ: 
ال را مراقـب ،زمینھ گناه برایش فراھم شود وخداونـد متعـ

خود بداند و از فرشتگان نگھبان حیـا كنـد، خداونـد ھمـھ 
انس  گناھان او را مي آمرزد ھر چند بھ اندازه گناھان جن و

 باشد.
یوسف نیز بھ این ترتیب خواستھ نامشروع ھمسر عزیز را بـا 
قاطعیت رد كرد، و سھ جملھ مھم بر زبان جـاری کـرد نخسـت 

ه نجـات از چنگـال وسوسـھ گفت: پناه بر خدا یعنی تنھا را
ھای شیطانی پناه بردن بھ خداست، خـدایی کـھ در ھمـھ جـا 
حضور دارد. دوم از راه سپاسگذاری و حق شناسی وارد شـد و 
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اشاره کرد کھ ھمسر تو ، یعنی عزیز مصر، مرا در خانھ خود 
پرورش داده و مقام مرا گرامی داشتھ است و من بر سر سفره 

ن چطوره بھ او خیانت کـنم؟ سـوم او غذا خوردھام، بنابرای
یاداور شد کھ اقدام بھ گناه و خیانت بھ مربی نـوعی ظلـم 
بھ خویش تن و دیگران است و ستم کاران رستگار نمیشوند در 

 حالی کھ من در پی رستگاری ھستم. 
یوسف گفت: معاذ اللھ پناه بر خدا و نگفت من بـھ خـدا پنـاه 

دید و تمـام وجـودش میبرم یعنی در این جملھ حتی خود را ن
استعاذه و پناه جویی بھ خدا شد و بھ او فھماند كھ ھرگـز 
در برابر او تسلیم نخواھد شد، و در ضمن ایـن واقعیـت را 
بھ او و بھ ھمھ كـس فھمانـد كـھ در چنـین شـرائط سـخت و 
بحرانى براى رھایى از چنگال وسوسھ ھاى شیطان و آنھا كـھ 

نجات، پناه بـردن بـھ خلق و خوى شیطانى دارند، تنھا راه 
سپس اضافھ كرد: از ھمھ چیز گذشـتھ مـن چگونـھ مـى  .خداست

توانم تسلیم چنین خواستھاى بشوم، در حـالى كـھ در خانـھ 
عزیز مصر زندگى مىكنم و در كنار سفره او ھستم و او مقام 
مرا گرامى داشتھ است، آیا این ظلم و ستم و خیانت آشـكار 

 خواھند شد.نیست؟ مسلما ستمگران رستگار ن
چند نکتھ » إنَّھُ رَبّی أحْسنََ مَثْوای«یوسف علیھ السلام در جملھ 

را افاده کرد: اول اینکھ او دارای توحید است و بـھ کـیش 
 پرستی اعتقاد ندارد.بت

دوم اینکھ او از آنان کھ بھ زبان، خدا را یکتا دانسـتھ، 
 ورزنـد نیسـت و اسـباب ظـاھری راولیکن عملاً بھ او شرک می

داند ... او ھمسر عزیـز را در اینکـھ مستقل در تأثیر نمی
دانـد؛ پـس از وی بھ بھترین وجھی پذیرایی کرده مستقل نمی

عزیز و ھمسرش بھ عنوان رب کھ متولی امور وی شـده باشـند 
نیستند، بلکھ خدای سبحان است کھ این دو را وادار سـاختھ 

 تا او را گرامی بدارند.
کند پناه ھمسر عزیز بدان دعوتش می سوم اینکھ اگر در آنچھ

بَرَد، برای این اسـت کـھ ایـن عمـل ظلـم اسـت و بھ خدا می
 شوند.ظالمان رستگار نمی

چھارم اینکھ او مربوب یعنـی مملـوک و در تحـت تربیـت رب 
خویش، خدای سبحان است و خود مالـک چیـزی از نفـع و ضـرر 

شـد؛ و خویش نیست؛ مگر آنچھ را کھ خدا برای او خواستھ با
یا خدا دوست داشتھ باشد کھ او انجامش دھـد، و بـھ ھمـین 
ستھ او را رد  جھت در پاسخ پیشنھاد او با لفظ صـریح، خوا

بھ طور کنایھ جواب داد. نگفـت: » مَعاذَ اللھ«نکرد و با گفتن 
شـوم، و کنم، و یا چنین گناھی مرتکب نمیمن چنین کاری نمی
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ا امثال آن، چون اگـر برم از شر تو و ییا بھ خدا پناه می
ای اثبات کـرده بـود کـھ گفت، برای خود حول و قوهچنین می

 خود بوی شرک و جھالت را دارد.
یوسف در این گفتار خـود ادب عبودیـت را بـھ تمـام معنـا 

طور کھ قبلاً ھم اشاره کردیم، اول اسم رعایت نموده، و ھمان
کند بر  جلالھ را آورد و پس از آن صفت ربوبیت را، تا دلالت

کند مگر یک رب را و ایـن اینکھ او عبدی است کھ عبادت نمی
 پدرانش ابراھیم، اسحاق و یعقوب بوده. یکتاپرستی آیین

دانست، زیرا او خـود علاوه، یوسف ھرگز عزیز را رب خود نمی
دانست؛ ھر چند مردم بر حسب ظـاھر را آزاد و غیر مملوک می

ت اینکھ در زنـدان بـھ کردند؛ بھ شھاداو را برده تصور می
اذْکُرنی عِنْدَ رَبِّک؛َ مرا نـزد «ای کھ رفیقش بود گفت: آن برده

إرْجـعْ «) و بھ فرستاده پادشاه گفـت: ٤۲(آیھ » ربّت یاد آر
طباطبـایی، سـید » نکـرد.» ربی«و ھیچ جا تعبیر بھ » إلی رَبِّکَ 

وی محمد حسین؛ المیزان فی تفسیر القـرآن، ترجمـھ: سـید محمـد بـاقر موسـ
 ق.۱۴۱۷ھمدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 

این نوشتھ المیـزان، در واقــع شـرح مسـتوفایی از تفسـیر 
کوتاه مجاھد، سدی و ابن اسحاق در قرون اولیھ اسـلام اسـت 

 اند:کھ گفتھ
کریم علـی مخلـوق انّـھ ربّـھ ولـو  یبعد جدّاً أن یطلق نبی«

 » بمعنی السید؛ لأنّھ لیس مملوکاً فی الحقیقھ.
بھ راستی بعید اسـت کـھ پیـامبر بزرگـواری بـر یکـی از «

اطلاق نماید، ھر چند آن عبـارت » پروردگار«آفریدگان خدا، 
در مفھوم آقا، صاحب و مولا بوده باشد، زیرا او در حقیقـت 

 »نده کسی (جز خدا) نیست.ب
کھ در گفتمان تفسیری بھ مفاھیم زیادی اطلاق شـده » برھان«

است، نتیجھ اخلاص و تقوای حضرت یوسف (علیھ السـلام) بـوده 
کھ مفھومی بھتر از باورداشت بھ حضـور پروردگـار و رؤیـت 

 قلبی او قابل استنباط نیست.
سلام) در آن صـحنھ ھیجـا نی و عملکرد حضرت یوسف (علیـھ ال

ای بـود و آن خلوت اجباری با زلیخـا دارای پیـام سـازنده
عالم محضر خداست و در محضـر خـدا نبایـد معصـیت «اینکھ: 

و پرھیز از معصیت را علاوه بر علم و حکمت، ابـزاری » کرد.
کار سـازترین نیاز است کھ اخلاص در بنـدگی، کامـل ترین و 

 آنھاست؛ و این ھمھ را شاید، اگر باشد.
تَقُولُ بِعِصْـمَھْ لَھُ یا ابْنَ رَسوُلِ اللھَِّ (صلی اللھ علیھ و آلھ) أَ  فَقَالَ 

الأْنَْبِیاءِ (قَالَ بَلَی قَالَ فَمَا تَعْمَلُ فِی قَوْلِ اللھَِّ عزّوجلّ فِی یوسـُفَ 
(علیھ السلام) وَ لَقَدْ ھَمَّتْ بِھِ وَ ھَـمَّ بِھـا ... فَقَـالَ مَوْلاَنَـا 
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) وَیحَکَ یا عَلِـی اتَّـقِ اللھََّ وَ لاَ تَنْسـُبْ إِلَـی الرِّضَا (علیھ السلام
أَنْبِیاءِ اللھَِّ (الْفَوَاحشَِ وَ لاَ تَتَأَوَّلْ کِتَـابَ اللھَِّ بِرَأْیـکَ ... وَ أَمَّـا 
قَوْلُھُ عَزَّوَجَلَّ فِی یوسفَُ وَ لَقَدْ ھَمَّتْ بِھِ وَ ھَمَّ بِھـا فَإِنَّھَـا ھَمَّـتْ 

 مَّ یوسفُُ بِقَتْلِھَا إِنْ أَجْبَرَتْھُ لِعِظَمِ مَا دَاخَلَھُ.بِالْمَعْصِیھْ وَ ھَ 
جھم برخاست و از امـام پرسـید: محمّدبنبندر این میان، علی

یا بـھ عصـمت « ای فرزند رسول خدا (صلی اللھ علیھ و آلـھ) آ
پیامبران اعتقاد داری؟ فرمود: بلی. پـس گفـت: نظـر شـما 

یوسـف (علیـھ درباره حضرت ی این کلام خداوند متعال درباره
السلام) چیست؟: وَ لَقَدْ ھَمَّتْ بِھِ وَ ھَمَّ بِھا لَوْ لا أَنْ رَأی بُرْھانَ 

وءَ وَ  الْفَحْشـاءَ إِنَّـھُ مِـنْ عِبادِنَـا رَبِّھِ کَذلِکَ لِنَصْرِفَ عَنْھُ السُّـ
المُخلَْصینَ. امام رضا (علیھ السلام) فرمود: وای بـر تـو ای 

جھم مراد است از خدا بترس و گناھان زشـت بنمحمّدبنعلی علی
را بھ پیامبران الھی (نسبت نده و کتـاب خـدا را براسـاس 
ی نظر خودت تفسیر نکن ... و امّا گفتـار خداونـد دربـاره

یوسف (علیھ السلام) کھ فرمود: وَ لَقَدْ ھَمَّتْ بِھِ وَ ھَمَّ بِھا بـھ 
لیھ السلام) این معناست کھ زلیخا قصد گناه نمود و یوسف (ع

قصد داشت اگر زلیخا او را مجبور بھ گناه نماید وی را بھ 
قتل برساند، بھ خاطر بزرگی گناھی کھ او از یوسـف (علیـھ 

طباطبـایی، سـید محمـد حسـین؛ المیـزان فـی تفسـیر  خواست.السلام) می
القرآن، ترجمھ: سید محمد باقر موسوی ھمدانی، قم، دفتر انتشارات اسـلامی، 

 ق.۱۴۱۷
: خداوند فرموده چون بدانم کـھ )ل اللھ علیھ و آلھ(صپیامبر 

غالب اشتغال بندة من بھ من است خـواھش (شـھوت) او را در 
سوال از من و مناجات با من قرار میدھم، و چون بخواھد از 
یاد من غافل شود، میان غفلت او با خودم حائل میشـوم کـھ 

 بیبھره نشود.
چگونـھ دام خـود فـرا راه وی بنگر بھ حال یوسف کھ شیطان 

نھاد چون زنان دامھای شیطان ھستند و خداوند چگونھ برھان 
 خود را فرا راه وی نھاد.

فرمـود: برھـان حـق جمـال   (علیھ السلام)امام جعفر صادق 
نبوت و نور علم و حکمت بود کھ خداوند در دل یوسف نھاد و 

تا بـھ نـور و ضـیاع آن ر اه فرمود: اتیناه حکماً و علما 
راست و حق بدید و از ناپسند بازگشت و بھ پسند حق رسـید، 
یعنی نھ خود رسید کھ رسانیدند نھ خود دیـد کـھ نمودنـد، 

فرمـود: آن سـاعت کـھ   (علیھ السلام)امام علی بن الحسین 
زلیخا قصد یوسف کرد، در آن خلوتخانـھ بتـی بـود، زلیخـا 

سید ایـن چـھ  برخاست و چادری بھ سر آن بت کشید، یوسف پر
بود کھ کردی؟ گفت از آن بت شرم دارم کھ بھ مـا مینگـرد، 
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یوسف گفت: از بتی کھ نبیند و نشنود و نھ در سود و زیـان 
بھ کار آیـد شـرم داری؟ مـن چطـور از آفریـدگار جھـان و 
جھانیان شرم ندارم؟ کھ دانا بھ احوال ھمگان چھ آشـکار و 

 ورھاست.چھ پنھان، شنونده صداھا، نیوشنده رازھا بیننده د
گروھی از مفسران، مناظرھھا و محاورھھا و گفتگوھای یوسـف 

 و زلیخا را چنین شرح دادھاند:
زلیخا گفت: ای یوسف نیکورویی داری گفت: اول چیزی کـھ در 

 خاک بریزد مو باشد.
زلیخا گفت: ای یوسف، نیکورویی داری گفت: نگاریده حـق در 

گـداخت، گفـت رحم مادر است، گفت: صورت زیبای تو تنم را ب
شــیطانت مــدد میدھــد و میفریبــد، گفــت: آتشــی بــھ جــانم 
افروختی، شرر آن را بنشان، گفت اگـر بنشـانم خـود در آن 
سوزم، گفت: تشنھ را آب ده کھ از تشنگی خشـک شـده، گفـت: 
کلید بھ دست باغبان و باغبان سـزاوارتر بـدان، گفـت: ای 

، گفـت: یوسف خانھ آراستھ و خلوت ساختھام خیز تماشایی کن
از تماشای جاوندانی و سـرای پیـروزی بازمـانم، گفـت: ای 
یوسف، دستی بر این دل غمناک نھ و این خستھ عشق را مرھمی 

 برنھ، گفت: بھ آقای خود خیانت نکنم و حرمت برندارم.
گفت یکی از بزرگان دین گوید: من از زنان بیشـتر میترسـم 

زنـان را تا از شیطان زیرا خداوند در قرآن مکـر و حیلـة 
 بزرگ شمرده کھ فرموده: 

سوره یوسف) درباره شیطان فرمودند: ۲۸(آیھ  إِنَّ كَیْدَكُنَّ عَظِیمٌ 
 سوره نساء)  ۷٦(آیھ  إِنَّ كَیْدَ الشَّیْطَانِ كَانَ ضَعِیفًا

ابلــــــیس گشــــــاده بــــــود در وسوســــــھ دســــــت                             
 فضل اذلی درآمد ابلیس بجست

را دو چیز بھ کمال بود، یکی حسن خلقت، و نوشتھاند، یوسف 
دیگری علم و فطنت، حسن خلقت، جمـال صـورت اسـت و علـم و 
فطنت، کمال معنی، پس خداوند تقدیر چنین کرد کھ جمـال وی 
سبب بلا گشت، و علم او سبب نجات، تا عالمیان بداننـد کـھ 

 ).۱۳٫۸۲علم نیکو بھ از صورت نیکوست (عبداللھ انصاری،
 حـال بھ را او نمود خلق رو انسان کھ زمانی متعال خداوند
 ی سرچشمھ از کھ الھی مکتب از را انسان و نگذاشت وا خودش
 و کمـال بـرای را پیـامبران نمـود، سـیراب است الھی وحی

 قـرب کھ نھایی مقصد تا فرستاد، را خدا بھ تقرب و سعادت،
 .نمایند بازگو انسانھا بھ را است اللھ الی

 فـردی امنیت و انسانھا شخصیت اعتلای برای قرآن در خداوند
 در اسـت، و نموده حیا بھ دعوت کمال بھ رسیدن اجتماعی، و

 یوسـف حضـرت و موسـی حضرت ملموس داستانھای از راستا این
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 اعمـال کـھ حیاسـت ھمـین وسـیلھ بھ و است نموده استفاده
 و بـالاترین و میشـود افـزوده ایمانشان بر و پاک انسانھا
 .حیاست و عفاف بھ پایبندی اخلاقی مکارم مھمترین

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

مقدماتی  طرح 
مبتنی  حیا 
برداشت  بر 
از آیات  قرآن

صدیقھ و  اسدیان،  
طراحی  سایر؛ 
مدل حیا  مقدماتی 

بر  مبتنی 
ازآیان  برداشت 

 .۱۴قرآن و مقایسھ آن با روانشناسی شرم ؛ ص 

 
السلام) با حیاء در قرآن و رابطھ داستان حضرت موسی (علیھ 

 دختران شعیب
فَجَاءَتْھُ إِحْدَاھُمَا تَمْشِي عَلَى استِْحْیَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي یَدْعُوكَ 

لِیَجْزِیَكَ أَجْرَ مَا سقََیْتَ لَنَا  فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَیْھِ الْقَصَصَ قَالَ 
 قصص ۲٥سوره لاَ تَخفَْنَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ 

ناگھان یکی از آن دو (زن) بھ سراغ او آمد در حالی کھ با 
کنـد پدرم از تو دعـوت می«داشت، گفت: نھایت حیا گام برمی

تا مزد آب دادن (بھ گوسفندان) را کھ برای ما انجام دادی 
] آمـد و ھنگامی کھ موسی نزد او [= شعیب» بھ تو بپردازد.

م ظـالم نجـات نترس، از قو«سرگذشت خود را شرح داد، گفت: 
 تفسیرالبیان »یافتی!
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موسی از مصر بھ طرف مدین حرکت کرد و پـس ازچنـد روز،  -۱
خستھ و گرسنھ و تشنھ بھ سـرزمین مـدین رسـید و بـھ طـور 
طبیعی، نخست بھ سراغ محل آب رفت تاآبی بنوشد و خستگی از 

 تن بدر کند.
(اوپس ازچند روز پیمودن راه طولانی ، با پاھای تـاول زده 

وارد شھرشد او دراین سفربرای رفع گرسنگی ازبرگ وگیـاه ، 
 تفسیر نور بیابان استفاده میکرد).

موسی جوانی طرفدار مظلومان ونیکوکـاربود وبـھ اطـراف  -۲
خودتوجھ میکرد ووقتی دیددو دختر باعفت درکنارآب ایستاده 
اند ، وچوپانان راه را باز نمیکنند کھ آنـان از آبشـخور 

ه کنند، بھ سراغ آنـان رفـت وازکارآنـان بھ راحتی استفاد
پرسید وجالب آن است کھ ھردو دختر را مخاطب ساخت وبـایکی 
ازآنان سخن نگفت تا مورد اتھام گیرد، سپس بھ آنـان کمـک 

 تفسیر مھر کرد تا دام ھای خود را سیراب کنند.
آن است کھ موسی علیھ السلام بھ نفع بـانوان وارد جالب  -۳

آنان را برد و سیراب کرد بدینوسیلھ بـھ عمل شد و دامھای 
وضع موجود شھر مدین اعتراض کرد کـھ چـرا زنـان را معطـل 
میکنید و رعایت حال آنان را نمینمایید، حمایـت از زنـان 

 .۲۴۷ص  ۷مجمع البیان ج  یک ارزش انسانی است (ماخطبکما).
موسی با آن کھ درآن شرایط کاملاً نیازمند بود، ھیچ  -٤

ر کار خود از دختران شعیب نخواست، ولی چنان مزدی دربراب
کھ در آیات بعدی میخوانیم خدا پاداش این نیکوکاری او را 

داد وغذا وخانوادھای پاک دامن، و معلمی ھم چون شعیب 
 تفسیر مھر . نصیب او کرد

موسی علیھ السلام ھمواه با خدا مناجات میکرد و در این  -٥
کھ من نیازمند نیکیھای رابطھ بھ پروردگار خود عرض کرد، 

تو ھستم، و بھ خدا نگفت بھ من غذا و خمسر بده، بلکھ گفت 
صلاح  من نیازمند احسان تو ھستم (تو خود ھرطور می دانی و

 ۸۶ ص ۴ج صافی تفسیر – ۲۸۷ص  ۶کافی ج  -۵۸۵ص  ۲محاسن ج  است عمل نما).
ھمھ چیز را باید از خدا درخواسـت نمـاییم (رب انـی لمـا 

من خیر فقیھ) و در دعا برای خداونـد تکلیـف و  انزلت الی
 مصداق معین نکنیم.

دختران شعیب در خانـھ درخــانھی پیـامبر الھـی تربیـت  -۶
سخنان ورفتـار آنـان را بـھ  یافتھ بودند وا اینرو قرآن 
تصویر کشید تاسرمشق دیگران شوند، درزنـدگی ایـن دختـران 

 چند نکتھ جالب وجود دارد:
 بـھ پدرشـان در رمیکردنـد و خانـھ کـا آنان بیرون از -الف

 دامداری کمک مینمودند.
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طـوری  خانھ با عفت ھمراه کـرده بودنـد و بیرون از کار –ب 
عمل میکردند کھ با مردان بیگانھ مخلوط نشوند و کـارکردن 

 آنھا عوارضی بدنبال نداشتھ باشند.
در برابر پرسش موسی علیھ السـلام، زیرکانـھ و کوتـاه  –ج 

طرفی اشاره کردند کـھ بـرای سـیراب کردنـد  ازجواب دادند 
گوسفندان آمادھایم و از سویی بیان کردند کـھ نمیخـواھیم 
با مردان بیگانھ مخلوط شویم و عفت خود را بھ موسـی گـوش 
سرد کردند و ازسویی دیگر علیت کارکردن خود را بیاری پدر 
اعلام کردند، سعی کنیم در حرف زدن با نـامحرم خلاصـھ سـخن 

 م.بگویی
بطور طبیعی احتمال میرفت کھ جوانی کھ بـا دختـران شـعیب 
بھ او گوشـزد  سخن میگوید فردی طعمکار باشـد، ازایـن رو 
کردند کھ ما پدر داریم وبیسرپرست نیستیم، ولـی پـدر مـا 
پیر است و آمدن ما بھ میان اجتماع مردان، از سر اضـطرار 

 بوده است.
برنامھھـای کـاری مورد  دختر نامحرم در سخن گفتن پسر و -۷

(اگر بدون شھوت رانی و خطر گناه و در حضـور جمـع باشـد) 
 مانعی ندارد.

چرا کھ قرآن جریان گفت و گوی موسی و دختران شعیب را نقل 
میکند در حالی کھ آنان با ھم دیگر نامحرم بودند، و ھـیچ 

 سرزنشی در این مورد نمینماید.
حرکت کنند کـھ دختران جوان در ھنگام راه رفتن با حیا  -۸

راه رفتن آنھا، نشان دھنده شخصیت شـان اسـت، تمشـی علـی 
 استحیاء (حیا از برجستھ ترین کمالات زن در قرآن) میباشد.

دختران جوان، جریان برخوردھا وگفتگوھای بیـرون خانـھ  -۹
 را بھ پدرشان اطلاع دھند (تا پدر بھ آنھا کمک کند).

وت کنـد. ان ابـی در دعوت، مرد از مرد وزن از زن دعـ -۱۰
 یدعوک و بدون دعوت، خود را میھمان نکنیم.

کار را برای رضای خدا انجام داد، ولی حضرت شعیب بـا  -۱۱
 پرداخت مزد از زحمات او تقدیر کرد.

با اولیای الھی بودن، یک نوع ایمنی و احسـاس امنیـت  -۱۲
 و ثمرات دنیوی و اخروی حیا آثار است (نجوت) 

 ھای وسوسھ مقابل در انسانھا تمامی برای محکمی سد حیا
 .است شیطانی
 استحیاء، کلمھ شعیب دختر حیای دادن نشان برای آیھ دراین

 در ونجابت عفت تجلی ازآن منظور و آورده، نکره صورن بھ رو
 حیاست، شدن وعینی رفتن راه طرز
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 نداشت، وتبرجی خودنمایی رفتن درراه تنھا نھ شعیب دختر
 با کلام وایجاز کوتاه صورت بھ ھم کردن صحبت در حتی بلکھ
 رو شان پدر پیام فقط و نمود، صحبت السلام علیھ موسی حضرت

 . رسانید السلام علیھ موسی حضرت بھ
 خصوصا بشریت بھ نآقر در کھ است مھمی بسیار ویژگی این و

 .است شده داده بانوان
 تفسیر نور قرائتی عفت

 تضعیف شھوت) ۱
کننـده شـھوت تحریـک راه مبارزه با عوامل متعـدد  بھترین
 عفت و پاک دامنى است. تمرین
ھْوَةَ : «ندیفرما) مىعلیھ السلامعلى( امام  »اَلْعِفَّةُ تُضَـعِّفُ الشَّـ

 ،۱۲۴صفحھ ,   ۱جلد ,   غرر الحکم و درر الکلم

 
 مىکند (و تحت کنترل در مىآورد). تضعیفعفت شھوت را  

رو، اگـر کسـى  نیـنگاه داشتن شکم و شھوت. از ا یعنی عفّت
شھوت و خواھشھاى جنسـىِ  جیخود را بھ آن عادت داد، بھ تدر

بھ ھواھـا و ھوسـھا بىرغبـت ضـعیف او  شیطانی مىشـوند و 
 مىگردد.

 ) عزّت و سربلندى۲
مَـنْ اتُّحـِفَ العِفّـةَ وَ : «نـدیفرما) مىعلیھ السـلامعلى( امام

غــــرر الحکــــم و درر  »الْعِــــزُّ الْقَناعَــــةَ حالَفَــــھُ 

 ھیـبھ ھـرکس عفـت و قناعـت ھد ؛ ۱۲۴صفحھ ,   ۱جلد ,   الکلم
 داده شود، عزّت و سربلندى با او ھم قسم مىشود.

 ) پاکدامنى زنان۳
و دست درازى بھ  گرانید مینمىدانند کھ تعدى بھ حر ارىیبس

) علیھ السـلاممردم چھ آثار زشتى دارد! امام صادق( سینوام
 »وَعِفُّوا عَـنْ نِسـاءِ النّـاسِ تَعِـفَّ نِسـاوکُمْ : «... ندیفرمامى 

 انـتیبـھ زنـان مـردم خ ؛۷۹، ص ۱۴ج  عھ،یالش لیوسا عاملی،شخ حر؛ 
 تا زنانتان خائن نشوند و با عفت بمانند. دینکن
ممکـن اسـت  م،ینکنـ تیـاگر عفـت و پاکـدامنى را رعا پس،

 خانواده ى خودمان دچار آلودگى شوند!
 جاھاى بىخواھش ) ترک۴

بِالْعِفَّـةِ مَـنِ  تَحُـلَّ یلَمْ : «ندیفرما) مىعلیھ السلامعلى( امام
 زىیبھ عفّت کسى کھ بخواھد چ افتھین وریز ؛»جدُِ یاشتَْھى ما لا
 .ابدیرا کھ نمى 

از آنچھ خـود  ریکسى است کھ غ ف،یاست کھ شخص عف نیا مراد
نسـبت بـھ  دارد و از راه حلال بھ دست آورده، نمىخواھـد و

 آنچھ ندارد، حرص و طمعى ندارد.
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 ) آمرزش گناھان۵
ل اللھ (ص کھ رسول خدا ندیفرما) نقل مىعلیھ السلامصادق( امام

وَکانَ مِنْ قَرِنِـھِ إلـى  ھِ یأَرْبَعٌ مَنْ کُنَّ فِ «) فرمود: علیھ و آلھ
وَحُسـْنُ الْخلُْـقِ  اءُ یـقَدَمِھِ ذُنُوباً بَدَّلَھَا اللھُّ حَسنَات: الصِّدْقُ وَالْحَ 

اگر چھار صفت در کسى باشد و  ؛ .۷، ح ۱۰۷، ص ۲كافى، ج  »وَالشُّکْرُ 
خدا ھمھـى آن گناھـان  باشد،او از سر تا پا غرق در گناه 

خـوش اخلاقـى و  ا،یح ى،یمىکند: راست گو کىیبھ ن لیرا تبد
 شکرگزارى.

چھار صفت را داشتھ باشد، مشکل  نینظر مىرسد اگر کسى ا بھ
. بھر حال براى نجات خودمـان ھـم کـھ افتدیاست بھ گناه ب

 .میصفات در خودمان باش نیا تیشده، خوب است دنبال تقو
 ) قناعت۶

؛ »ثمرةُ العفة القناعةُ : «ندیفرما) مىعلیھ السلامعلى( امام
 قناعت از آثار عفت است.

 ) سبگى گناھان۷
مَنْ عَفّ خَـفّ وِزْرُهُ وَعَظُـمَ : «ندیفرما) مىمعلیھ السلاعلى( امام

عیون الحکم و  ۴۵۹صفحھ ,   ۱جلد ,   عیون الحکم و المواعظ ؛»عِنَدَ اللھِّ قَدْرُهُ 

ھر کھ از گناه عفت بـورزد، وزر و .  ۴۵۹صفحھ ,   ۱جلد ,   المواعظ
بار گناه او سبک شده و ارزش و مقام او نزد خداوند بـزرگ 

 شود.
 کوین ) صفات۸

مَنْ عَفَّتْ اَطْرافُـھُ حَسـُنتْ « :ندیفرما) مىعلیھ السلامعلى( امام
 -المحمدي الري شھري، الشیخ محمد میزان الحكمھ  -میزان الحكمھ  أَوْصافُھُ 

باشـند اطـراف (و  فیـھر کـس عف ؛ المحمدي الري شھري، الشیخ محمد
ھـر کـھ اعضـا و  عنـىیباشد اوصـاف او.  کویاعضاى) او، ن

جوارح ظاھرى او پاک باشند و بھ گناه آلوده نشوند و خـود 
 کویو ن بایرا نگاه دارد از افعال زشت، اخلاق و صفات او ز

 .دمىشو
 ) اول شدن در ورود بھ بھشت۹
 دْخُلُ یـأوَّلُ مَـنْ : «...نـدیفرما) مىل اللھ علیھ و آلھ(صامبریپ

الأخبار  ونیع ...»الیمُتَعَفِّفٌ ذُو عَ  فٌ ی.....وَ رَجُلٌ عَف دٌ یالْجَنَّةَ شھَ

اسـت ....و  دیکسى کھ وارد بھشت مى شود، شھ نیاول ؛  ص ۲ج 
 پاکدامن خانواده دار و....

 و رشد اعمال زگىی) پاک۱۰
ــام ــلام)على ام ــھ الس ــدیفرمامى (علی ــافِ تُزَکُّــوا : «ن بِالعِف
عفـت (و  لھیبھ وســ ؛ ۳۳۳، ص ۱غرر الحکم و درر الکلم، ج  »الاعْْمال

 مىگردد. زهیدورى از حرام) اعمال پاک
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اعمال انسان مرھون عفت و  زگىی: ارزشمندى و پاکعنىی
إنَّما : «دیپاکدامنى است. از طرفى خداى متعال مىفرما

قبول نمىکند خدا سوره مباکھ مائده  ؛  ۲۷آیۀ  نیاللھُّ مِنَ الْمُتَّق تَقَبَّلُ ی
 .زگارانیمگر از پرھ

 اصل قبولى اعمال منوط بھ عفت است. پس،
 نیـآمـده اسـت. در ا زی، ن»افزوده شدن«بھ معنى  »تزکوا«

مىشود: با پاکدامنى، اجر و ثواب عمل ھـا  نیصورت معنا چن
: عبادت انسان با عنىیمىگردد.  ادیمىکند و ز دایپ شیافزا

 دارد. ادتریعفت، اجر و ثواب ز
 خدا ھی) قرار گرفتن در سا۱۱
را  فـھیچند طا«) فرمودند: ل اللھ علیھ و آلھ(ص کرما امبریپ

اى بـھ جـز ھیخود حفظ کند در روزى کھ سـا ھیخداوند در سا
 :ستیاو ن ھیسا
 : امام عادل.الف
: جوانى کھ در طاعت و عبادت خداونـد رشـد و نمـو کـرده ب

 است.
 : شخصى کھ اھل طاعت و سجده براى خداست.پ
و دارى مقامى او را بـھ گنـاه دعـوت  بای: مردى کھ زن زت

: از پروردگار عالم خوف دارم (وعفـت خـود دیکند و او بگو
 .)را حفظ کند

: شخص بھ خاطر عفّتى کھ دارد، عالم را محضر خـدا مـى عنىی
عمل، سبب نجات او  نینمىکند و ا تیو در محضر او معص ندیب

 شود.مى امتیدر روز ق
 ) نجات از مرگ حتمى۱۲
: در اُمتھـاى نـدیفرما) مىل اللھ علیـھ و آلــھاکرم(ص امبریپ

گذشتھ سھ نفر بھ غارى پناه بردند ناگاه قطعھ سنگى بـزرگ 
راه نجــاتى  چیو جلــوى غــار را گرفــت، گفتنــد: ھــ امــدیب

کھ ھر کدام بھ خـاطر اعمـال صـالحى کـھ  نیمگر ا م،یندار
تا قطعـھ سـنگ را کنـار  میاز خدا بخواھ م،یانجام داده ا

 ببرد.
تو مىـدانى  ایاز آنھا دست بھ دعا برداشت و گفت: خدا کىی

علاقھ داشتم و از او تقاضـا  لىیکھ من بھ دختر عموى خود خ
من بگذارد. او امتنـاع کـرد،  اریکردم تا خودش را در اخت

مـن  شیپـ دیکھ در سالى از سالھا بھ خاطر فقر شـد نیتا ا
خواسـتھ  ھک نیدادم، مشروط بھ ا ناریآمد و من بھ او نھ د

شوم، گفت:  کیمرا اجابت کند، وقتى کھ مىخواستم بھ او نزد
کن! کلام او بھ گونھ اى بود کھ در  شھیاى بنده خدا تقوا پ

من اثر کرد و من از او صرف نظر کردم، در حالى کھ از ھمھ 
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 دم،یرا بھ او بخش نارھایاو را دوست داشتم و ھمھ د شتریب
داده ام فرجى بـراى  انجامکار را براى تو  نیاگر ا ایخدا

 ھنگام سنگ عقب رفت. نیما حاصل کن! در ا
 ) حفظ چشمان از آتش جھنّم۱۳
ثَلاثَةٌ لا تَـرى : «ندیفرما)  مىل اللھ علیھ و آلھاکرم(ص امبریپ
، و عَ  لِ یسبَ یحَرَستَْ فِ  نٌ یالنَّارَ: عَ  نُھُمَ یأعْ  اللھِّ  ةِ یبَکَتْ مِنْ خَشْ  نٌ یاللھِّ
سـھ چشـم  ؛ ص؛۱برکلی،محمدبن پیرعلی؛ جلـد »عَنْ مَحارِمِ اللھِّ  کَفَّتْ  نٌ یوَعَ 

 :ندیبآتش جھنّم را نمى
 چشمى کھ در راه خدا پاسدارى کرده باشد. -۱
 .دیخدا بگر تیچشمى کھ از خوف و خش -۲
 چشمى کھ در مقابل محارم بستھ شود. -۳
 و کمک خداوند ارىی) ۱۴
ثَلاثَـةٌ «) فرمودنـد: آلھل اللھ علیھ و بزرگوار اسلام(ص امبریپ

 یاللھِّ و الْمُکاتَـبُ الَّـذِ  لِ یفِى سبَ یکُلُّھُمْ حَقٌّ عَلَى اللھِّ عَوْنُھُ: الْغازِ 
؛ خداوند بر خـود ».التَّعَفُّف دُ یری یالادْاءَ وَالنّاکِحُ الَّذِ  دُ یری

 کند. ارىیرا  فھیلازم مى داند کھ سھ طا
 
 کسى کھ در راه خدا مى جنگد. -۱
 خود را ادا کن. نیده مکاتبى کھ مى خواھد دبن -۲
 کند.کسى کھ بھ خاطر حفظ عفّت ازدواج مى -۳
 ) بھشت۱۵

؛ » کَمـا تَشـْتَھى عَـفِّ : «نـدیفرمامى (علیھ السلام) على امام
 کن. شھیآنقدر کھ اشتھاى (بھشت) دارى، عفت پ

 ) جلب دوستى و محبت خدا۱۶
 ىَ یـالحَ  حـِبُّ یإنّ اللھَّ «) فرمودند: ل اللھ علیھ و آلھاکرم(ص رسول
و  ایـ؛ خداوند انسان بردبارِ با ح»المُتِعَفِّف فَ یالْعَفِ  مَ یالحَلِ 

 مصرّ بر پاکدامنى را دوست دارد. فیشرم عف
نقـل شـده:  (علیھ السلام)مورد از امام على نیدر ھم زین و
خداونـد » قِى الرّاضِـىالتَّ  ىَ یالْمُتِعَفِّفَ اَلْحَ  حبُِّ یإنَّ اللھَّ سبُْحانَھُ «

ھـاى راضى بـھ داده زگاریو پرھ ایبا شرم و ح فیسبحان، عف
 دارد.الھى را، دوست مى

 دیمندى از پاداش بھ اندازه شھ) بھره۱۷
شده است. وجود مبـارک  انیب دیدر حدّ پاداش شھ فیعف پاداش

 :ندیفرمامى (علیھ السلام)على نیرالمؤمنیام
اللھِّ بِأعْظَمَ أَجْراً مِمَّنْ قَدَرَ فَعَـفَّ،  لِ یسبَ یفِ  دُ یالْمُجاھِدُ الشَّھ مَا«

، ص ۶۸بحـارالانوار، ج  »مَلَکاً من الْملائِکَـةِ  کُونَ یاَنْ  فُ یلَکادَ الْعَف

در راه خدا، از نظر اجر و پـاداش،  دیمجاھد شھ. ؛ ۱۴، ح ۲۷۱
یوراسـت و عفّـت » گنـاه«از کسى کھ قادر بھ  زد، بـالاتر م
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اسـت کـھ فرشـتھ اى از فرشـتگان  کینزد فیانسان عف. ستین
 شود.
پاداش بزرگ بھ خاطر دشوارى مبـارزه  نیرسد کھ انظر مى بھ

با نفس است؛ آن ھم در مقابل مسائل جنسى کھ کارى سختى آن 
 زیـعز امبریـخـاطر اسـت کـھ پ نیفوق العاده است. بھ ھمـ

 :ندیفرمامى )ل اللھ علیھ و آلھاسلام(ص
 »النّارَ الاجْْوَفـانِ: الْـبَطْنُ و الْفَـرْجُ  یتَلِجُ بھ اُمَّتما  اَکْثَرُ «

کھ امّتم را بـھ دوزخ در آورد،  زىیچ شتری؛ ب. ۱۰۰ص ۲الکافي ج
 قىیتـوف نیخالى است: شکم و فَرْج. حال اگر کسى چن انیدو م

اَفضَـلُ «از چنان اجرى برخوردار باشـد کـھ  دیکند، با دایپ
اعمـال  نی؛ برتر .۱۹۱، صفحھ ۶۷بحارالانوار، جلد  »الاعْْمالِ أحْمَزُھا

 ھاست.آن نیترمشکل
 
 
 
 

 نتیجھ گیری
در واقع می توان اینطور نتیجـھ گرفـت کـھ حیـاء یکـی از 
فضایل اخلاقی و ازجملھ بازدارندھھایی است کھ در رفتـار و 
گفتار و کردار انسان، نقـش بسـزایی دارد. و از ھمـین رو 

یا در جامعـھ باید راھکارھایی درست  و مناسب برای حفـظ ح
وگسترش فرھنگ حجـب و حیـا اندیشـیده شـود. براسـاس ایـن 
پژوھش، رفتار زنـان بیشـتر از مـردان تحـت تـاثیر حیـای 
نفسانی قرار دارند. بخاطر ھمین تقویت حیای نفسـانی یکـی 
از مھمترین عواملی است کھ در اجتماع بـھ خصـوص زنـان را 

اگـر تقویـت حیـا وعفـت در  ازبعضی آسیبھا محافظت میکند.
آموزش جوانان خصوصاً دختران جــدّی گرفتـھ شـود بسـیاری از 
مشکلات وھنجارھای فرھنگ وجامعھ مرتبط با حوزه حیا برطـرف 
میشود. براساس تعاریف، حیای ایمانی بھ درک واحساس حضـور 
ونظارت بی وقفھ خداوند متعال، و بـاور انسـان بـھ حضـور 

مشاھده نمیکند وابستھ اسـت. و  ناظرانی کھ انسان آنھا را
از سوی دیگر این حیا بھ جنسیت وابستھ نیست، بخاطر ھمـین 
امر ھرچھ ایمان واعتقاد انسان بـھ خداونـد و عـالم غیـب 
افزایش یابد، بھ ھمان نسبت حیای ایمانی در انسان تقویـت 

 میشود.
در حجب وحیا، مانند صفات پسندیده دیگر،افراط یـا تفـریط 

ھ گروھی راه تفریط را برمیگزیننـد وگسـتاخی وجود دارد، ک
بیش ازخود نشان می دھند و گروھـی ھـم راه افـراط را مـی 
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پیمایند و بھ اسم حیا از حضور در جامعھ خوداری می کننـد 
 و راه کمال انسانی رو برخود میبندند.

بنابراین حیا ، شرم و آزرم ازانجـام کارھـای ناپسـند در 
و قلمـرو حیـا امـور زشـت و  محضر ناظر بزرگ و محترم است

ناپســند اســت و شرمســاری در اعمــال و رفتــار نیــک ھرگــز 
پسندیده نیست. ولی متاسـفانھ ایـن حـد و مـرز در بیشـتر 
اوقات ازطرف مردم رعایت نمیشود کھ منشاء این امر آگـاھی 
جھالت و گاھی بیمبالاتی است. جوانان، دختران و پسران، می 

رزش ھای انسانی را، ولو بـا خواھم کھ استقلال و آزادی و ا
تحمل زحمت و رنج، فدای تجملات و عشرتھا و بیبند و باریھا 
و حضور در مراکز فحشا کھ از طرف غرب و اعمال بیـوطن بـھ 

درقـران  ) . ۴۱۷، ص ۲۱(صحیفھ امـام؛ ج  .شما عرضھ میشود، نکنند
وروایات معصومین علیھم السلام ، کلید بسـیاری از نیکیھـا 

ی شده است و آثار وفوائد بیشماری بر آن ذکـر وحسنات معرف
 شده است .
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 منابع:
 قرآن کریم -۱
 نھج البلاغھ -۲
)، مفھـوم ۱۳۹۳اکبر نژاد، مھدی؛ ملـک شـاھی، خدیجـھ ( -۳

شناسی حیا در آیات و روایات با رویکـردی بـر قصـھ حضـرت 
اولـین کنگـره ملـی تفکـر و پـژوھش ،  یوسف (علیھ السلام)

 دینی.
)، تفسیر ادبــی و عرفـانی ۱۳۸۲انصاری، خواجھ عبدالھ ( -۴

 کشف الاسرار میبدی، انتشارات اقبال، چاپ نھم.
مجمـع )، ش۱۳۶۷ -۱۴۰۸(السید احمد الحسینی، الطریحـی،  -۵

ــلامیھ،  ــھ الاس ــر الثقاف ــب النش ــھ، مکت ــرین، الثانی البح
ل من الکلمـھ و مـا بعـده علـی اعادبناء ه علی الحرف الاو

 .طریقة المعاجم العصریھ : محمود عادل
)، المفـردات یبن محمد (راغب اصفھان نیاسم الحسوالقاب -۶
 القرآن، ... بیغر یف
، محمد بـن مکـرم بـن علـی ابوالفضـل جمـال ابن منظور -۷

، ۸ج  ،لسان العرب، مفردات الفاظـالقرآنق)،  ۶۳۰الدین، (
 .۵۱ص 
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) تفسیر نسـیم حیـات، چـاپ ۱۳۸۹ابوالفضل (بھرام پور،  -۸
 اول.

ــاس ( -۹ ــندیده، عب ــارات ۱۳۹۲پس ــرم، انتش ــای ش )، غنچھھ
 .۱۳ – ۱۲دارالحدیث، ص 

)، خاستگاه عوامل و آثار شـرم و ۱۳۹۴خادم پیر، علی ( -۱۰
قرآن  و حـدیث، فصـلنامھ بصـیرت و تربیـت « حیا در نگاه 

 اسلامی، سال دوازدھم، شماره بیست و دو.
 قیـترجمـھ و تحق )،۱۳۸۸(،غلامرضـا  دیس ی،نیحس یخسرو -۱۱

 .۴، چاپ مفردات الفاظ قرآن
)، معجم؛ مفـردات ۱۳۸۳راغب اصفھانی، حسین ابن محمد،( -۱۲

الفاظ قرآن؛ تحقیق؛ ندیم مرعشـلی؛ دارالکاتـب العربیـھ؛ 
 چاپ سوم.

رضایی اصـفھانی، محمـد علـی و گروھـی از پژوھشـگران  -۱۳
ھشھای تفسـیر و علـوم قـرآن،  جلـد )، انتشارات پژو۱۳۸۷(

 ھفتم.
 )، کشـف۱۳۷۱سـعید؛( ابـی بـن احمد میبدی، رشیدالدین -۱۴

 پـنجم، چاپ حکمت، اصغر علی: تحقیق الابرار، عدة و الاسرار
 امیرکبیر. انتشارات تھران،

 فـی ق)، المیـزان۱۴۱۷ حسـین؛( محمـد سـید طباطبایی، -۱۵
 قـم، ھمدانی، موسوی باقر محمد سید: ترجمھ القرآن، تفسیر
 اسلامی. انتشارات دفتر
ــین ( -۱۶ ــد حس ــید محم ــایی، س ــی ۱۳۹۴طباطب ــزان ف )، المی

 .۳التفسیر القرآن، دارالکتب الاسلامیھ، چاپ 
)، آسیب شناسی ۱۳۹۸فردوسی، آمنھ؛ ارزانی، حبیب رضا ( -۱۷

صفات اخلاقی نکوھیده در داستان قـرآن حضـرت یوسـف (علیـھ 
 ، فصلنامھ اخلاق، شماره  سی و سوم.  السلام)

 تھران، یازدھم، چاپ نور، تفسیر )۱۳۸۳محسن ( قرائتی، -۱۸
 قرآن کریم. از ھاییدرس فرھنگی مرکز
 .ھیالفق حضرهیمن لا قمی، بابویھ (شیخ صدوق)؛ -۱۹
کلینی، محمد بن یعقوب بن اسـحاق، مصـحح غفـاری علـی  -۲۰

ــود، ( ــدی محم ــر و آخون ــا ۱۴۰۷اکب ــب ق)، الک فی، دارالکت
 الاسلامیھ، تھران.

 دارالحدیث. قم، کافی، ،)ق۱۴۲۹( یعقوب محمدبن کلینی، -۲۱
دارالکتــب )، بحــارالنوار، ۱۳۸۶مجلســی، محمــدباقر ( - ۲۲

 .، چاپ سومالاسلامیھ
 اول، چـاپ نمونھ، تفسیر )،۱۳۷۴ناصر ( شیرازی، مکارم -۲۳

 الاسلامیة, دارالکتب تھران،
جنـود  ثیشـرح حـد)، ۱۳۸۸(روح اللھ (ره)  ی،نـیخم یموسو -۲۴
  .عقل
)، تفسـیر کشـف ۱۳۸۲میبدی، رشــید الـدین ابوالفضـل ( -۲۵

 الاسرار وعھده الابرار، چاپ نھم.
 

۲۶ 
 

Archive of SID.ir

Archive of SID.ir

https://fa.wikishia.net/view/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87

